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 ***** 

  :موسی و خضردربارۀ  قرآنمتن آیات 

بردار نيستم تا به محل برخورد دو دریا  دست  :و ]یاد كن[ هنگامى را كه موسى به جوان ]همراه[ خود گفت»

)سير كنمها]ى سال[  برسم هرچند سال  رسيدند(  60.  ]دریا[  دو  برخورد  به محل  را    ،پس چون  ماهى خودشان 

رفت[  ]و  پيش گرفت  در  را  راه خود  دریا  در  ماهى  و  آنجا[ گذشتند (  61)  فراموش كردند  ]از  كه  هنگامى  و 

به جوان خود گفت بسيار دیدیم  :]موسى[  این سفر رنج  از  بياور كه راستى ما  را    دیدى   :گفت(  62. )غذایمان 

من ماهى را فراموش كردم و جز شيطان ]كسى[ آن را از یاد من نبرد تا به    ،ستيموقتى به سوى آن صخره پناه جُ

پس    .ستيمجُاین همان بود كه ما مى   :گفت(  63. )یادش باشم و به طور عجيبى راه خود را در دریا پيش گرفت

برگشتند و  را گرفتند  پاى خود  بنده (  64)  جستجوكنان رد  اتا  او  اى  به  از جانب خود  یافتند كه  ما را  بندگان  ز 

آیا تو را به شرط اینكه از    :موسى به او گفت(  65)  رحمتى عطا كرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بودیم

یاد دهىبينشى كه آموخته شده  به من  نمى  :گفت(  66؟ )نمكپيروى    ،اى    توانى همپاى من صبر كنى تو هرگز 

ان شاء الله مرا شكيبا   :گفت(  68؟ )بر چيزى كه به شناخت آن احاطه ندارى صبر كنى  توانىو چگونه مى(  67)

از چيزى    ،پس  ،كنىاگر مرا پيروى مى  :گفت(  69. )خواهى یافت و در هيچ كارى تو را نافرمانى نخواهم كرد

تو سخن آغاز كنمؤس با  از آن  تا ]خود[  )ال مكن  تا وقتى كه  (  70.    .سوار كشتى شدندپس رهسپار گردیدند 

به كار    واقعاً  ؟آیا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى  :]موسى[ گفت  .]وى[ آن را سوراخ كرد

مبادرت ورزیدى )ناروایى  نمى  :گفت(  71.  تو هرگز  نگفتم كه  )توانى همپاى من صبر كنىآیا  ]موسى[ (  72؟ 

كردم  :گفت فراموش  آنچه  سبب  در    ،به  و  مكن  مؤاخذه  مگيرمرا  من سخت  بر  )كارم  به (  73.  تا  رفتند  پس 

گناهى را بدون اینكه كسى را به  آیا شخص بى   :]موسى به او [ گفت  .ما[ او را كشت  ۀنوجوانى برخوردند ]بند 

باشد كشتى رسانده  مرتكب شدى   واقعاً  ؟قتل  ناپسندى  )كار  نمى   :گفت(  74.  هرگز  كه  نگفتم  تو  به  توانى  آیا 

]موسى[ گفت اگر از این پس چيزى از تو پرسيدم دیگر با من همراهى مكن ]و[ از  (  75؟ )همپاى من صبر كنى

اهل قریه (  76. )معذور خواهى بود  جانب من قطعاً به  تا  اى رسيدند از مردم آنجا خوراكى خواستند  پس رفتند 

رو ریزد و ]بنده  خواست فو]لى آنها[ از مهمان نمودن آن دو خوددارى كردند پس در آنجا دیوارى یافتند كه مى 

]بار  (  77)  توانستى[ براى آن مزدى بگيرى خواستى ]مى ما[ آن را استوار كرد ]موسى[ گفت اگر مى  این  گفت 

دیگر وقت[ جدایى ميان من و توست به زودى تو را از تاویل آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواهم  

آن  (  78)  ساخت از  كشتى  در  اما  در  كه  بود  مى بينوایانى  كار  كه[    .كردندیا  ]چرا  كنم  معيوب  را  آن  خواستم 
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پدر و مادرش ]هر    ،و اما نوجوان(  79)  گرفتپيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر كشتى ]درستى[ را به زور مى 

پس خواستيم كه پروردگارشان آن  (  80)  پس ترسيدیم ]مبادا[ آن دو را به طغيان و كفر بكشد  .دو[ مؤمن بودند

از آن دو پسر ]بچه[ یتيم در آن شهر بود و زیر آن    ، و اما دیوار(  81)  تر و مهربانتر از او عوض دهد دو را به پاك

پس پروردگار تو خواست آن دو ]یتيم[ به حد رشد    .گنجى متعلق به آن دو بود و پدرشان ]مردى[ نيكوكار بود

این ]كارها[ را من خودسرانه انجام    خود را كه رحمتى از جانب پروردگارت بود بيرون آورند و  ۀبرسند و گنجين

  .(82« )ویل آنچه كه نتوانستى بر آن شكيبایى ورزىأاین بود ت  .ندادم

 ، با ترجمۀ استاد محمدمهدی فولادوند(82تا  60، آیات سورۀ کهف)

 ***** 

 ترجمۀ تفسير طبری:  داستان موسی و خضر در

را هست بر پشت زمين از من  و  هيچ خلق ت  ! یا ربّ»  : ایدون گفت  ،چون موسى با خداى همى مناجات كرد»

ب ا  ایمرا بنده   ! یا موسى»   :گفت  «؟داناتر مرا    ! یا ربّ»   :. موسى گفت«علم از تو بيش استه  ست نام او خضر، او 

ه  نياسایم تا ب. پس موسى گفت كه من  «ميان دو دریا باشده  او ب : »عزّ و جلّ  . خداى گفت«كن   سون او رهنمون 

مصر  ه  ن وقت بود كه موسى با بنى اسرائيل همه ب آو علم آموزم. بدا  ميان دو دریا نرسم و سوى خضر روم، و از

 .«باز آمده بودند. پس موسى آهنگ دو دریا كرد آنجا كه خضر بود

 (947ص ،4ج  ،تفسير طبرى ۀترجم) 

 ***** 

 : نخست؛ روایت تاریخ بلعمیدر  داستان موسی و خضر 

را بفرمود از پس غرق شدن فرعون كه    تعالى موسى مر خضر را آن بود كه خداى   كردن موسى سبب این طلب »

نعمت بنى از  و  تا شكر كننداسرایيل را موعظت كن  منشان آگاه كن  بنى  و موسى  .هاى  مر  هرون  را  و  اسرایيل 

ایشان را از فرعون و از قبطيكردند كه خداى موعظت همى  مَتعالى  ایشان    كى ل ان برهانيد و  به  ]را[  مصر مر  داد 

ها كه  بهترین كتاب   ،ایشان بود و كتاب داد چون توریت  هایى كه پيش ازدین   ۀتر همميراث، و دین داد فاضل 

بنى  اندر  نبوت  و  داد  پيغامبر  و  بود  آن  از  بنهادپيش  همى   اسرایيل  پند  را  ایشان  مجلس  آن  اندر  پس  و  ...  داد 

یاد همىهاى خدنعمت ایشان  بر  و سخنانى همىاى  و حكمتكرد  علم  از  اندرچنان  ،گفت  متحير   كه خلق  او 
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خداى عزّوجلّ را    ،بر روى زمين  !یا كليم اللهّ»  :شدند. پس مردى بر پاى خاست از ميان مردمان و موسى را گفت

ه امروز كس هست از من داناتر كه  نپندارم ك»  :؟ موسى ندانست. گفتا«تر و از تو داناترهست از تو عالم   ]ای[بنده

مرا    !یا موسى»گفتا:    ،تعالى هم اندر ساعت بدو وحى كرد. خداى «خداى عزّوجلّ او را آن علم داد كه مرا داد 

در    ،]دو[ دریا  اندر ميان »  :؟ گفتا«كجاست  ! یارب»  است از تو داناتر و نام او خضر است. گفتا: ]ای[اندر زمين بنده

بزرگ شود دریاى  یكى  و  یكى شود  دریا  دو  كه آب  گفتا:  «آنجا  از  ! یا رب».  و  بروم  تا  ده  دليل  علم    مرا  او 

 . «طعام تو، تو را دليل كردم »تعالى گفت: . خداى «آموزم

 ( 467 - 468ص ، صتاریخ بلعمى) 

 ***** 

 ؛ روایت نخست: تاریخ بلعمیداستان موسی و خضر در  

طلب كردن موسى مر خضر را و آرزو كردن خضر را نه این بود و دیگر سببى بود و این  و گروهى گفتند:  »

كه از عبداللّه بن عباس روایت كنند كه سبب طلب كردن موسى خضر را آن بود كه  چنان   .روایت نيكوتر است

با خداى ایدون گفت:    موسى  اندر  مناجات  به  و  مناجات كرد  تعالى  و  بندگ  ! یا رب»تبارك  ما  تو  از  به  ان كه 

آن »گفتا:    ؟ر«تاز بندگان تو كدام حكيم»  :. گفتا«كه مرا هميشه یاد دارد و فراموش نكند  آن»  :؟ گفت«تردوست

آن كه ارچه  »  :؟ گفتا«تراز ميان بندگان كدام بنده عالم   ! یا رب: ». گفتا«كه به حق حكم كند و هوا را متابع نشود

. پس موسى را آرزو  «[ علم خویش افزون كند[ علم آموزد تا ]آنشه خواهد كه از كسى ]همي  ،علم بسيار دارد

؟  «او بياموزم  به زمين كسى هست كه نزد او علم افزونى هست تا من از  !یا رب»آمد افزونى علم خویش. گفتا:  

  ! یا رب ». گفت:  «تو بيشتر است  د. علم او از آن وَاى است خضرنام، اندر ميان دو دریا بُمرا بنده   !یا موسى»  :گفت

 .«مرا دليل باش تا او را ببينم

  (468، ص تاریخ بلعمى) 

 ***** 

 درمورد داستان موسی و خضر:  اشعار مولانا 

 قُرْبَت   و  نبوّت كمال  با را  خضر موسى كردن  طلب س ر ّ»
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              دوَبُ  پيشى  نران  حرص   و  شهوت

               د وَبُ  پيشى  ره   از   مردان  حرص 

                         است   مردى  كمال   از  حرص  یكى  آن

               نهان   بس  اینجا  هست  ىرّس   ،آه

                        نيست  سير  آبش  كز  ىق سْتَسْمُ  همچو

 بارگاه   این  است  حضرت  نهایتبى

                  ! ریمكَ  اى  ،بياموز  حق  كليم   از

                   پيغمبرى  چنين   و  جاه   چنين  با»

                   اى شتهه   را   خود  قوم  تو  !موسيا

                     رجا   و  خوف   از  ستهرَ  قبادىكی

                       این   بر  واقف  تو  و  ست وت  با  تو  آن 

                        ! كنيد  كم  ملامت  این :»  موسى   گفت

                      من   نیْرَحْبَالْ  عُمَجْمَ  تا  روممى

                        هابال  و  پرّ   به  مرَّپَ  هاسال

                        ؟ نآبد  ارزد نمى   یعنى  ،روممى
 

 دوَبُ  كيشى  بد  و  ننگ  هيزان  وآن  

 رود   پس  سوى   حرص  ثنَّخَمُ  در

 است   سردى  و  فتضاحا  حرص  دگر  وآن

 دوان   موسى  شود   خضرى  سوى   كه

 !مایست  بالله   ،یافتى  آنچه  هر  بر

 راه    ستو ت  صدر   ، بگذار  را   صدر

 : كليم   شتاقىمُ  ز  گویدمى   چه  بين

 «.رى بَ  بينى  خود  ز   ،خضرم  طالب 

 ؟! اى گشته  سر  ىانيكوپی   پى  در

 ؟كجا  تا  ،جویى  چند   ، گردى  چند

 «؟زمين   پيمایى  چند  !آسمانا

 ! زنيد  ره  كم   را  ماه  و  آفتاب

 ...   ن مَزَ  سلطان   وب حُصْمَ  شوم  تا

 هاسال  هزاران   ؟دوَبْچه   هاسال

 «! نان  عشق   از  مدان  كم  جانان  عشق 
 

 (1956 - 1971/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 گوید: شمس تبریزی دربارۀ علم مولانا چنين می 

نباشد در همه فنون، خواه اصول، خواه فقه، و خواه نحو، و در   »مولانا این ساعت در رُبع  مَسكون مثل او 

تر از ایشان. اگرش بباید و  تر از ایشان و خوب منطق با ارباب آن به قوّت معنى سخن گوید به از ایشان و باذوق

مزگى آن كه اگر من از سر خرُد شوم و صد سال بكوشم، ده یك  علم و  دلش بخواهد و ملالتش مانع نياید. و بى 

پندارد خود را پيش من، وقت استماع، كه چنان مىهنر او حاصل نتوانم كردن. آن را نادانسته انگاشته است و  

نمى  است،  یا هم شرم  پدر،  پيش  بچۀ دوساله  باشد.  توانم گفتن، كه  نشنيده  از مسلمانى  هيچ  نومسلمانى كه  چو 

 .زهى تسليم
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 (133/ ص 2، د مقالات شمس) 

 ***** 

 ، شمس و مولاناست:موسی و خضركند كه غرضش از آن صریحاً به این نكته اشاره می  سلطان ولد

ب» با السّ  ه يعل  یكه موس   كه چنان   آن  ان يدر  نبوّقوّ  لام  لام گشته  السّ  هيخضر عل  ی ا یت و عظمت رسالت جوت 

كرامات و انوار و اسرار كه در  ل و مقامات و  یو خصا  لیفضا   نی باوجود چند  ،زیه العز رّ س ب   نا الُلهسَمولانا قدَّ  ،بود

 : گشته بود ،زی ه العز رَّ س  اللّهُ سَدَّقَ ی زیتبر نی طالب شمس الد  ،بود و مثل نداشت رينظی دور و طور خود ب 

مولاناست كليم  از   غرضم 

ب  آن نبود كس  او   جهان ه  كه چون 

ب او  كرام ه  نسبت   اوليای 

بدند  طفل  همچو  جمله  او   پيش 

دور   ز  ورا  بدیدی   جنيدگر 

شيخ   بود  ارچه   فرید   بوسعيد 

شاگردش مُ گزیده   فتيان 

حال  اوليا صاحب  كه   اند هم 

عز   چنين  و كمال  با  فضل  و  قدر   و 

تبریزی  شمس  بود   خضرش 

ب  هيچ  را  نخری ه  كس  جوی   یك 

دید  رویش  انتظار  بس   بعد 

دید  نتوان  هيچ  كه  را  آن   دید 

ورا  بوی  نياز  از  كشيد   چون 

دست از  برفت  و  عاشق  او  بر   شد 
 

بی  آن  او  بیكه  و   همتاستنظير 

جهان   آن هميشه  جهان  از  بود   كه 

ب  را  خواص  همچون   عوام ه  بود 

بدند فث   ،صفاش  لطف   بر   ل 

نكته  كمين  صيد از  او  شدی   اش 

ورا بدیدی  مرید  ،گر   ...  شدیش 

صف  گردشهمه  جان  ز  زده   ها 

خال یك  چو  او  روی  بر   ...  نداهمه 

ابدال  دایماً طالب   ...  بود 

درآميزی  آن اگر  او  با   ،كه 

بدریپرده را  ظلام   ...  های 

س  پدید گشت  روز  چو  او  بر   رها 

نشنيد  كس  ز  كس  آنچه  شنيد   هم 

ورا  روی  بدید  حجابی   بی 

پست و  بلندی  یكی  پيشش   گشت 
 

 (53 - 54، چاپ دكتر موحد، صص ابتدانامه)

 ***** 
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بيرون نيایيم و خود را نيازمند نبينيم، امكان ندارد بتوانيم گامی برای پيشرفت علمی  مادام كه ما از توهم دانایی  

   و معنوی خود برداریم:

 كه نقص خویش را دید و شناخت هر

نمی آز ذوالْپرّن  سوی  به   جلالد 

بتّعلّ پندار  تی  ز   كمال  ر 

دیده  از  و  دل  رود از  خون  بس   ات 

ابليس  علّ خيری»أت  ادبُ  «نا   ست ه 

او گرچه   بيند  شكسته  بس  را   خود 

ت بشوراند  امتحانو  چون  در   را 

فتی   ،جو هست سرگين  در تگ                !ای 
 

ا   د  ستكمال اندر  تاختب اسوخود   ه 

می اك گمانی  كمالرَبَو  را  خود   د 

تو جان  اندر  دَ  ،نيست  ذو   !لال ای 

مُ این  تو  ز  شودعجَتا  بيرون   بی 

نفس  در  مرض  هست  وین  مخلوق   هر 

س  و  دان  صافی  زیر  آب   جو   رگين 

زمانسرگين   آب در  گردد   رنگ 

ت مر  نماید  صافی  جو   را و  گرچه 
 

 (3212 - 3219/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 مندی از الطاف خدا و معارف  اوليای او باید فروتنی و افتادگی پيشه كنيم:برای بهره 

               «! هُسُفْنَ  تْلَّذَ»  كه  را  آن  خنك  اى

              هست   كه  دان  قاتل   ر هْزَ   ربُّكَتَ  این 

               رى ب دْمُ  د نوشَ  ر هْزَ  رپُ  ى  م   چون

                         فتد  جانش  بر   رهْزَ   م دَ  یك  بعد 

                       شكست  آن   براى  را  كشتى  رضْخ 

                      !شو  شكستها   ،دهَرَمى   شكسته  چون

                      است   نىمَ  و  ما  این  قلْخَ  نردبان 

                        است   ترابله   ،رود  بالاتر  هركه
 

 او   هْكُ  چون  شد   سركشى  از  ه ك  آن  واى   

 مست  گيج   آن   شد   رهْزَ   رپُ  ى  م   از 

 ، رىسَ  دبجنبانَ  مدَ  یك  برَ طَ  از

 ...  ستد  و   داد  دنَكُ  شجانَ  در  رهْزَ

 ست رَ  ارجّفُ  از   كشتى  تواند   تا

...رو   فقر  اندر   ، است  فقر  در   امن   ! 

 است   افتادنى  نردبان  زین  عاقبت

 شكست  خواهد   رتَبَ  او  استخوان ه  ك
 

 (2746 - 2764/ 4، د مثنوی) 

 ***** 
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بهره  برای  كه  است  كرده  اشاره  موضوع  این  به  باز  دیگر  جایی  در  خدا  مولانا  فضل  از  شدن  جز  مند  راهی 

   شكستگی و نيازمندی نيست:

 راه   نيست  كردن   تيز  خاطر   و   فهم
 

 شاه   فضل  نگيردمی   شكسته   جز 
 

 (532/ 1، د مثنوی)

 ***** 

   اندازند:دانند و دكان و دستگاهی برای خود راه می كسانی هستند كه بدون هيچ كمالی، خود را كامل می 

 اثر   نه  ،را  او   نه  بویی  خدا   از 

 خویش   نقشهم   ورا  مودهننْ  دیو

 بسی   بدزدیده   درویشان  حرف

 بایزید   بر  سخن   در  گيرد  ردهخُ

 آسمان  خوان    و  نان   از  بينوا

 ام هاده بنْ  خوان  كه  كرده   ندا  او

 !پيچ پيچ   دلان ساده   لالصّاَ
 

 بشربوالْ  و  شيث  ز  افزون  شادعوی  

»گویدهمی   او  «! بيش  و  بداليماَ  ز : 

 كسی   خود  او  هست  كه   آید  گمان  تا

 یزید  او  وجود  از  دارد  ننگ

 استخوان  یك  حق  داختننْ  او  پيش

 ام زاده خليفه  ، حقم  نایب 

 هيچ  سير  جودم   خوان   از  خورید  تا
 

 (2272 - 2278/ 1، د مثنوی)

 ***** 

بالاتر برسد،   به مراحل  اميد هست  به كمال خود قانع نشود،  انسان  اگر  تعبير زیبای حكيم نظامی گنجوی،  به 

  كند:یابی به مراتب بالاتر محروم می مرتبۀ خود، به طور كامل انسان را از دست ولی قناعت به 

نشست  نشاید  پاى  از  فلك   چون 

باش  سرافكنده  شمع  صفت   بر 

آورى  دیرپسند  سخن  كه   به 

در چه  نشانتا  هر  پرده   دهند   ین 

مكن دست  ،سينه  به  آرى  گهر   گر 

دست   به  آرى  فلك  چون  سخنى   تا 

باش زنده  شب  و  فرومرده   ...  روز 

دست  از  سخن  آورى   تا   بلند 

نپسندى دهند   ،گر  آنت  از   به 

هست  سينه  در  كه  جوى  آن  از   بهتر 
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عَ كه  بُلَهر  راه  این  سر  بر   رد م 

گرم نفسش  نكردروى  گر   هم 
 

بُ ماه  از  تك  و  خورشيد  ز   رد گوى 

گرم  از  نفس  نكرد یك  كم   روى 
 

 (45، ص مخزن الاسرار، کليات نظامی گنجوی)

 ***** 

  دانند:داند كه خود را واصل نمی مولانا خود را غلام كسانی می 

غلام  رباط انكه  آن   من  هر   در 
 

سماط  بر  نداند  واصل  را   خویش 
 

 (3259/ 1، د مثنوی)

 ***** 

   هر قدر بر سر این ابيات آسمانی درنگ كنيم، كم است: 

               نهان   بس  اینجا  هست  ىرّس   ،آه

                        نيست  سير  آبش  كز  ىق سْتَسْمُ  همچو

 بارگاه   این  است  حضرت  نهایتبى

                  ! ریمكَ  اى  ،بياموز  حق  كليم   از
 

 دوان   موسى  شود   خضرى  سوى   كه 

 !مایست  بالله   ،یافتى  آنچه  هر  بر

 راه    ستو ت  صدر   ، بگذار  را   صدر

 : كليم   شتاقىمُ  ز  گویدمى   چه  بين
 

 (1960 - 1963/ 3، د مثنوی)

  ***** 

   اشاره كرده است: احوال و اطوار عاشقانهبه زیبایی به  موسی و شباندر داستان  مولانا

             شنيد  حق  از  تابع   این  موسى  كهچون

              د رانْ   سرگشته  آن  پاى  نشان   بر

              ود خَ  شوریده   مردم  پاى   گام 

              نشيب  تا  بالا  ز  رخ  چون   قدم  یك

              م لَ عَ  برافرازان  موجى  چون  گاه

 دوید   چوپان  پى   در  بيابان  در 

 د برفشانْ  بيابان  پرۀّ  از  ردگَ

 د وَبُ  پيدا  دیگران  گام   ز   هم

 ریب وُ  بر  رفته  پيل  چون  قدم  یك

 شكم   بر  روانه   ماهى   چون  گاه
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 ود خَ  حال  نبشته  خاكى   بر  گاه
 

 برزند   لىمْرَ  كه  الىمّرَ  همچو
 

 (1777 - 1782/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  جامی هم در یك قطعۀ معروف، به زیبایی درمورد احوال و اطوار مجنون سخن گفته است:

صحرانورد  یكی  را  مجنون   دید 

قلم  انگشتان  ز  ریگ  بر   ساخته 

 ؟ ای مفتون شيدا چيست این»  :گفت

 هر چه خواهی در سوادش رنج برد

باقی   ریگ  لوح  به   ماندش كی 

حُ»  :گفت میشرح  ليلی   دهم سن 

اولمی نامش  قفا   ، نویسم   وز 

از نامی  جز  منا  نيست  دست  در   و 

جرعه  او ناچشيده  جام  از   ای 
 

فرد   بنشسته  بادیه  ميان   در 

رقم می خود  دست  به  حرفی   زند 

نامهمی این  ، نویسی  كيست   ؟ سوی 

سترد  حالی  خواهدش  صرصر   تيغ 

خواندش  تو  از  پس  دیگر  كسی   «؟ تا 

تسلّ خاط را  خود  میر   دهم ی 

ناممی وفا   ۀ نگارم  و   عشق 

منآز پست  قدر  یافت  بلندی   ن 

می عشق  او بازی  نام  با   «.كنم 
 

 ( 400/ ص 1زاد، ج ، چاپ افصح هفت اورنگ)

 ***** 

پذیرد كه كسانی هم در این دنيا هستند كه اهل حضرند و  منشانه می مولانا ظاهراً از اهل سفر است، ولی بزرگ 

   ای به سير و سفر ندارند:علاقه 

                       قيممُ  سارىه كُ  به  درویشى  بود

                     مول شَ  را   او  رسيدمى   خالق   ز  چون

                     ر ضَحَ  را  ما  شد  سهل  كههمچنان

                        سرورى   بر  عاشقى  كهآنچنان

                         ساختند  كارى   بهر  را  كسى  هر
 

 ندیم   و  خواب هم   بود  را  او  خلوت 

 لول مَ  زن  و  مرد  انفاس   از  بود

 سفر   را  دیگر   قوم  هم  شد  سهل

 آهنگرى   بر  خواجه  آن  است  عاشق

 انداختند    دلش   در  را  آن  ميل
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 (1614 - 1618/ 3، د مثنوی)

 ***** 

گوید كه در عمر خودش، سفر نكرده است و در بيت دوم به ترس در در بيت نخست صریحاً به ما می  حافظ

   خود از دریا و كوه اشاره كرده است:

 خویش   عمر  به  نگزیدم  سفر  وطن  كز  من

 ضعيف   و  خسته  من  و  ره   در  كوه  و  دریا
 

 غربتم   هواخواه  تو  دیدن   عشق  در 

   همتم   به   كن  مدد  خجستهپی   خضر   ای 
 

 ***** 

  دهند:اجازۀ سفر نمی  حافظآباد به های طبيعی شيراز مانند باد مصلا و آب ركن هوای خوش شيراز و جاذبه 

 سفر  و  سير  به  مرا   اجازت  دهندنمی
 

  آبادركن  آب  و  مصلا  باد  نسيم 
 

 ***** 

بوده و در سفر به سر  اند كه حافظ از شهر و دیار محبوب خویش دور  ابيات زیر ظاهراً در زمانی سروده شده 

   برده است:می

 آغازم  گریه  چو   غریبان  شام  نماز

 زار  بگریم  چنان  آن  دیار  و  یار  یاد  به

 غریب  بلاد  از   نه  حبيبم  دیار   از  من

 ماست  زندگانی  آب  یار  منزل  هوای
 

 پردازم   قصه  غریبانه   های مویه   به 

 براندازم  سفر  رسم  و  ره  جهان  از  كه

 بازم   رسان  خود  رفيقان  به  مهيمنا

 شيرازم   خاك  ز   نسيمی   بيار  صبا
 

 ***** 

در   روستاییمولانا  و  شهری  حدیث  داستان  به  اشاره  با  تغنموا،  تصحّیا    سافروا  اشاره    واسافروا  نكته  این  به 

ما می كه  می   هكند  كامل  كه  است  سفر  اثر  می بر  و  تبدیل  شود  وزیر  به  اثر حركت  بر  پيادۀ شطرنج  و  درخشد 

  شود:می
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                    ساختند  جهازى   گانبچْ  و  خواجه

                     راندند   صحرا   سوى  شادمانه

                    شود  خسروكی  ماه  سفرها  كز

                                           راد   فرزین    شود  ق دَيْبَ  سفر  از 
 

 تاختند  ه د   جانب   تورانسُ  بر 

 ؛ برخواندند  «موانَغْتَ  ىْ كَ  روااف سَ»

 ؟ شود  خسرو  كى   ماه  سفرها  بى

 راد  مُ  صد  یوسف  یابيد  سفر  وز
 

 (532 - 535/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 این سخن مولانا یادآور سخن سعدی است:  

حجيج افتاده بود و داعى هم در آن سفر پياده. انصاف، در سر و روى هم افتادیم    سالى نزاعى در ميان پيادگان»

كجاوه  بدادیم.  جدال  و  فسوق  داد  می و  خود  عدیل  با  كه  شنيدم  را  للعجب»گفت:  نشينى  چون    عاج   ۀ پياد  !یا 

سر بردند و  ه  گردد كه بود و پيادگان حاج بادیه بیعنى به از آن می  ؛شودفرزین می   ،بردمی سر  ه  شطرنج ب  ۀعرص

  :بتر شدند

حاجى  بگوى  من  را مردم  از   گزاى 

نيستى  آنكازبراى   ؛شتر است  ،حاجى تو 
 

می اك  آزار  به  خلق  پوستين   :دردو 

می  خار  می بيچاره  بار  و   «. بردخورد 
 

 (76، ص کليات سعدی)

 ***** 

زیبا غزل  در  زیرمولانا  نمونه  ی  ذكر  میبا  نشان  انسانی،  دنيای  و  طبيعت  از  زیادی  نقشی های  سفر  كه  دهد 

بدیل در رشد و پيشرفت انسان دارد و در یك جا ماندن و در جا زدن موجبات انحطاط و سقوط او را فراهم  بی

 آورد: می

مُ اگر  بُرّحَتَدرخت  جا ك  به  جای  ز   دی 

ن و  آفتاب  بخشيدی نه  نور  مهتاب   ه 

بودندی  تلخ  چه  جيحون  و  دجله  و   فرات 

حاق  چو  چاههوا  به  گردد  شود زَ   ،ن   هر 

رنج   كشيدیارّ   نه  زخم   ،ه  جفا نه   های 

مُ بُاگر  صخرقيم  چو   ا مّصَ  ۀدندی 

مُ بُاگر  جایقيم  به  دریا   ،دندی   چون 

هوا درنگ  از  كرد  زیان  چه  ببين   ؟! ببين 
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آب   ابر بَ  چو  در  هوا  بر  كرد  سفر   حر 

جنبش  آتش هَلَ  ز  بماند  چون  شعله  و   ب 

یوسف  به  كنار    نگر  از  كه   پدر   كنعان 

موسی  به  بر   نگر  از  كه   مادر   عمران 

عيسی  به  دوام    نگر  از  كه   سفر   مریم 

احمد  به  كهمُ  نگر  بگذاشت كّم  رسل  را   ه 

بُ بر  شب چو  در  كرد  سفر   معراج   راق 

نگردی ملول  شمرم یكان  ،اگر   یكان 

بنمودم اندكی  را ابد  ،چو  باقی  تو   ن 
 

تلخیّ  ز  یافت  حلوا   خلاص  چون  گشت   و 

خاكستریّ به  روی  فنا  نهاد  و  مرگ   و 

مُ گشت  و  مصر  تا  فتادش   ثناستَسفر 

مَ زدیَبه  و  آمد  مولا آن  او  گشت  راه   ن 

آب  الموتی حي یُ»ست  احيوان    ۀچشم  چو   «ی 

مكّ بر  و  لشكر  والا كشيد  او  گشت   ه 

 «دنیأو  أ  قوس   قابَ»  ۀمرتببيافت  

تا   مسافران  سه  و  تا  دو  تا  دو  را   جهان 

 ز خوی خویش سفر كن به خوی و خلق خدا 
 

 (214، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

 و نيز:

نداری پای  تو  خویش   ،وگر  در  گزین   سفر 

 ! ای خواجه  ،ز خویشتن سفری كن به خویش

سوی   به  رو  ترشی  و  تلخی   شيرینی ز 

شيرینی  جوی  تبریز  مفخر  شمس   ز 
 

كان   اثر   چو  شعاع  از  شو  پذیرا   لعل 

زر  معدن  خاك  گشت  سفری  چنين  از   كه 

ثمر رُ  كهناچن گونه  هزار  تلخی  ز   ست 

فر  كهآن از   یابد  شمس  نور  از  ثمر   هر 
 

 (1142، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس) 

 ***** 


